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چکیده
خیابان همواره دارای حیات ذهنی و مفهومی بوده است که آن را به ابژه ای خواندنی و مملو از نشانه بدل می کند. 
دراین بین صورت پیدا و علنی در آن، سوژه پرسه زن است که به مشاهده و ادراک خیابان به مثابه صحنه نمایش وجوه 
جریان  که  است  بوده  همراه  »مدرنیته«  تجربه   با  مرتبط  شواهدی  با  نیز  اصفهان  چهارباغ  خیابان  می پردازد.  مدرن 
پرسه زنی در آن را قابل تأمل می سازد. بر این مدار هدف از پژوهش حاضر چگونگی تجربۀ مدرنیته در خیابان چهارباغ 
در قالب روایت تاریخی است که مطابق با آن دو روایت اصلی با تأکید بر دو محور خیابان و پرسه زن توصیف و تبیین 
می گردد. حاصل آنکه تجربه آشکار چهارباغ از مدرنیته در دوران پهلوی متحقق گشت و مظاهر کالبدی چون تئاتر، 
سینما، کافه، مغازه و پاساژ و انواع پرسه زن عامه، خریدار و آوانگارد نمایان شد؛ پس از انقلاب اسلامی تجربه مدرنیته 
در قالب فضاهای تجاری بزرگ و ارزان سراها و همچنین نوع جدیدی از کافه ها و سینما شکل گرفت که منجر به رشد 
پررنگ  حضور  بعلاوه  داد.  آنان  به  را  مستقل  و  جدید  هویتی  بروز  اجازه  و  شد  زنان  قامت  در  به ویژه  خریدار  پرسه زن 

پرسه زنِ عامه و پدید آمدن پرسه زنِ در حال مقاومت را در هیئت جوانان و نوجوانان تا به امروز در پی داشته است.

کلیدواژه ها: خیابان، چهارباغ، مدرنیته، پرسه زن
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بودلر  آن طبق گفته  در  که  تلقی می شود  مادی، سازنده یک شهر  از عناصر  ویترینی  خیابان مدرن همچون 
توالی پیوسته چشم ها همانند رسانه عمل کرده و خیابان را به بستری برای برخورد نیروهای یک جامعه تبدیل 
قامت  در  مدرن  انسان  دوآلیسم  به  مصرف  و  تولید  تفکر،  و  تردد  هم زمان  مهیاسازی  با  که  خیابانی  می کند؛ 
پرسه زن۱و از طریق قدم زدن و همراه شدن/دل زدگی و فاصله گذاری شکل می دهد. بر همین مدار اگرچه ورود 
ایران به دوران مدرن را »اکثر مورخان در دوره صفوی می دانند و رفت وآمد سیاحان و یا چند جنگ نافرجام در 
خلیج فارس را نشانه آن برمی شمارند« )بهنام، ۱383، ۱۴(؛ لیکن شروع مدرنیته به سبک غربی از دوره قاجار 
است که در دوره پهلوی شکل ویژه ای به خود می گیرد )جابری  مقدم، ۱38۴، 279(. دراین بین تحولات عناصر 
به خیابان چهارباغ  از آن میان می توان  به فضای شهرها بخشید که  شهری همچون خیابان، چهره جدیدی 
و  کاملًا سنتی  از یک شهر  اصفهان  تغییر وضعیت شهر  در جریان  مدرنیزاسیون  از  بازتابی  به عنوان  اصفهان 
اولین ها  از  اجتماعی  و  فرهنگی  منظومه ای  برگرفتن  در  با  که  نگریست؛ خیابانی  به یک شهر مدرن  مذهبی 
)سینما، تئاتر، کتاب فروشی  ، مغازه، پاساژ و کافه( به فضایی برای پرسه زدن، به قاب دیدن و دیده شدن بدل 
تبدیل  از هویت اصفهان  نشانه ای  به  و  از خیابان های دیگر متمایز  بنیان است که چهارباغ  بر همین  گشت. 
می گردد که می توان آن را بهانه ای برای بازگویی روایت و تجربه زیسته یک شهر قرار داد. تجربه ای که ارزش 
که  نمود  تبیین  به  نحوی  مدرنیته  در جریان  را  این خیابان  روایت  اعتبار می توان  این  به  دارد.  معرفی  و  حفظ 
حرکت واقعی پرسه زن معاصر در فضای آن، وی را وا  دارد با نقشه  سازی ذهنی خود از فضاها و انسان ها، حرکت 
مجازی در لایه های تاریخ این خیابان را تجربه کند و با حضور بدنمند و در پی آن همدلی تاریخی خود، داستان 

آن را درک کند. 
آنچه ضرورت پرداختن به این موضوع را پررنگ می سازد: ابتدا لزوم نگاهی تاریخی به خیابان چهارباغ در قاب 
ابژه مدرن و نقطه  هویتی و میراثی از نخستین ریشه های پیدایش مدرنیته در این شهر و سپس دگرگون شدن 
به واسطه  تغییرات  این خیابان  به  و نگریستن  اولین حضور، نشستن  تعلیق در  و  بستر سوژه مدرن )پرسه زن( 
ارائه  در  پرسه زن  و  برگزیدن خیابان  از مسیر  پژوهش حاضر می کوشد  راستا  این  در  معاصر است.  شهرسازی 
تحولاتی که منجر به روی دادن مدرنیته در خیابان چهارباغ شده است، به خوانشی جدید از آن دست یابد. 

بنابراین این پرسش را که چگونه مدرنیته در خیابان چهارباغ تجربه می شود، پیش روی خود دارد. 

پیشینه پژوهش
پیرامون تجربه مدرنیته در خیابان های ایران غالباً از منظر فضاهای تجاری )بازار و پاساژ(، مسئله زندگی روزمره 
و یا تغییرات شهرسازی و برنامه ریزی شهری، مطالعه شده است و از تجربه »پرسه زنی و پرسه زن« کمتر سخن به 
میان آمده است که دراین بین می توان اشاره نمود به: پایان نامه کارشناسی ارشد رشیدزاده )۱386( با عنوان 
»پرسه  زنی و طراحی شهری از نظریه تا عمل: نمونه موردی الجزایر، تهران و طراحی محدوده خیابان شهرداری 
برای یک طراح شهر پرسه زن دارد.  الگویی  ارائه  پاریس سعی در  الگوی پرسه زن در  بازسازی  با  تجریش« که 
در  پرسه زن  ساحتی  چند  کنش  مطالعه   با  که   )۱388( کاظمی  از  ایرانی«  روزمره  زندگی  و  »پرسه  زنی  کتاب 
فرهنگ ایرانی، به خلاقیت مقاومت پرسه زن به مثابه مولد و مصرف کننده فضا و امر روزمره، اشاره دارد. مقاله 
نمونه موردی:  تهران  تا پرسه  زنی ذهنی در خیابان های  از تجربه شهری در خیابان های استانبول  »خوانشی 
افتراق  و  قرابت  روشن سازی  پی  در  مدیری،  و  رضایی  منصور  از   )۱393( تهران«  لاله زار  استانبول،  استقلال 
عینیت ها و ذهنیت ها در شهرهای معاصر، روایت، سرگذشت و جایگاه دو شهر تهران و استانبول را به عنوان 
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س شهرهای مدرن بررسی می کند. درباره خیابان چهارباغ اصفهان نیز پژوهش هایی از زاویه احیای بافت و بدنه 

خیابان، پیاده  مدار ساختن، ویژگی های هندسی_جغرافیایی و یا نگاه سیاحان، صورت گرفته است. در کنار این 
تألیفات، پایان نامه کارشناسی ارشد ایمانی )۱39۴( تحت عنوان »بازنمایی فضاهای شهری اصفهان در ادبیات 
داستانی روایتگری از منظر راوی پرسه زن« با مرور داستان های ایرانی با نگاه یک پرسه زن، راوی رویدادهایی 
شده است که در فضای شهری اصفهان رخ می دهد و پایان نامه کارشناسی ارشد فرج زاده دهکردی )۱397( 
با عنوان »بازطراحی فضاهای شهری با تأکید بر نقش پرسه زن )نمونه موردی: خیابان چهارباغ عباسی(« که 
با نگاه شهرسازانه در پی یافتن نیازهای پرسه زن در راستای مناسب سازی خیابان چهارباغ برای گردش بدون 
هدف است، در زمره مطالعات مرتبط با پرسه  زنی در خیابان چهارباغ هستند که البته به وضوح تبیین نگردیدند. 
علاوه بر کمبود مطالعات تا آنجا که نگارندگان دنبال کردند پژوهشی مرتبط با تجربه مدرنیته در چهارباغ با تأکید 
بر دو محور خیابان و پرسه زن در دو برهه تاریخی صورت نگرفته است و به نظر می رسد تحقیقاتی ازاین دست، 

حلقه  مفقوده مطالعات شهرسازی و جامعه شناسی باشند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر در سنت کیفی و با رهیافتی تاریخی شکل گرفته و در این راستا خیابان چهارباغ در دو روایت 
اصلی تقسیم شده است: در روایت اول به دنبال امکان و ظهور نشانه های آشکار مدرنیته در دوره پهلوی، اکثر 
نقاط تماس خیابان و پرسه زن بررسی شده است و در روایت دوم، با نظر به جلوه های غالب مدرنیته در چهارباغ 
بعد از انقلاب اسلامی، نقطه گذاری صورت گرفته است. در این روایات خیابان چهارباغ به مثابه دریچه و فضا ی 
)پرسه زن(  مدرن  سوژه  و  )خیابان(  مدرن  ابژه  محور  دو  بر  تأکید  با  و  اصفهان  در  مدرنیته  تاریخ  به  نگریستن 
توصیف و تبیین گردیده است؛ یعنی واحد تحلیل، فضای پرسه زنی و پرسه زن است. یافته اندوزی نیز به روش 

اسنادی صورت گرفته است.

ادبیات پژوهش
را پشتیبان  بنیامین3  والتر  و  بودلر2  آراء شارل  این پژوهش می کوشد  پایه در طرح مسئله،  به مفاهیم  با توجه 

نظری خود قرار دهد.
خیابان و رویدادهای آن بنیانی ترین مؤلفه های مباحث بودلر بوده که با روایت »مدرنیته را در چهره خیابان به 
نظاره نشستن«، آغازگر توجه به خیابان است؛ وی کیفیت زیستن در خیابان را مدرنیته می نامد و بر چگونگی 
تجربه مدرنیته به واسطه تولد بلوارها و خیابان ها تأکید دارد. بودلر در دو وجه: پاستورال۴ و مثبت، ضدپاستورال5 
و منفی به مدرنیته و خیابان مدرن نگاه می کند و بر آن است که »مدرنیزاسیون شهر، فرآیند مدرنیزاسیون روح و 
جان شهروندان را نیز تحمیل و تشویق می کند« )بودلر، ۱397، ۱3۴؛ برمن، ۱392، ۱77(. بنیامین نیز متأثر 
از بودلر در پروژه »پاساژهای پاریس« خیابان را به عنوان بنیانی برای نقد مدرنیته مورد بازبینی قرار می دهد، 
به وجود  را  بیان خاطرات خود در یک مکان )خیابان(، کلکسیونی  با  هم چنین در کتاب »خیابان یک طرفه« 
می آورد که به صورت حکایت وار خواندن نقشه  خیابان و راه گم شدن در آن را ممکن می سازد. بر این مدار کلیت 
زندگی مدرن در خیابان متجلی می شود اما کسی که قادر به درک این کیفیت بوده، به باور بودلر شخصیت 
باز می نماید و درعین حال  یافته،  »پرسه زن« است چراکه پرسه زنی، دنیایی را که خیابان در متن آن هستی 
»جمعیت« برای وی عنصر اصلی است یعنی به شهر، خیابان و در بین جمعیت بودن نیاز دارد )بودلر، ۱393، 
39(. بنیامین نیز پرسه زن را »مردی در میان جمعیت« معرفی می کند )Benjamin, 2006, 418( و خیابان را 
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سکونتگاهی برای آن می داند. به این برداشت دندی6، فلانور7 و یا پرسه زن نماد نوعی زیستن در تجربه شهری س

به  پرسه زن می توان  از  تعریف های متعدد  وابسته است. علی رغم وجود  به خیابان  برای حضور خود  است که 
اعتبار گلاک دو نوع پرسه زن را تفکیک نمود: »پرسه زن عامه« و »پرسه زن آوانگارد« )Gluck, 2003, 54-55( که 
آن را بالزاک »پرسه زن معمولی« و »پرسه زن هنرمند« می نامد )Ferguson, 1994, 29(. پرسه زن عامه یا معمولی 
در مطبوعات دهه ۱8۴۰ م در قامت شخصی کلاه بر سر با کت بلند و سیگار و عصا در دست ظاهر گردید، 
فردی که ناظر فضاهای اجتماعی و تماشایی شهر مدرن است و خود نیز بخشی از این صحنه به شمار می رود 
)بیننده ای که خود نیز دیده می شود(، زمانش را در خیابان صرف می کند و هر چیز جدیدی از نگاه و چشم های 
 .)Ferguson, 1994, 27( کنجکاوش دور نمی ماند، وی آزاد از تعهدات اجتماعی با بی مشغلگی همراه است
پرسه زن آوانگارد یا هنرمند با نام »نقاش زندگی مدرن« در متون انتقادی بودلر در دهه ۱85۰ و ۱86۰ م آشکار 
شد که به زعم وی، این پرسه زن به مثابه پتانسیلی برای قهرمانگری فرهنگ مدرن، هدفی عالی تر از یک پرسه زن 
صرف دارد )برمن، ۱392، ۱59(. درواقع پرسه زن آوانگارد بستر پویا و متناقض جامعه را مایه الهام خود قرار 
می دهد و از دل آن، امری جدید را بیرون می کشد. بنیامین نیز پرسه زن را از یک سو پیامد جهان شهری شده 
می پندارد که قدرت بصیرتش به او امکان ایفای نقش قهرمانگرایانه و غلبه بر ناخوانایی جهان مدرن را می دهد 
)کاظمی، ۱388، 69(؛ از دیگر سو، فرد بیگانه ای است که در معرض اسیر شدن در چنبره کالا و تبدیل شدن به 
تماشاچی ویترین قرار دارد؛ بنیامین این نوع پرسه زنی را شماتت می کند چراکه نگاه بی طرفانه وی تحت  تأثیر 

.)Ferguson, 1994, 33-35( روابط کالایی از میان  رفته و به مصرف کننده تقلیل می یابد

روایت اول: تجربه آشکار چهارباغ از مدرنیته در دوره پهلوی اول و دوم
در دوره پهلوی فرآیند مدرنیته در روند شهر و شهرسازی به  نحوی بوده است که دولت چهره شهر را بدون الهام 
از الگوهای معماری سنتی و یا ارزش های درون زای فرهنگی، بر اساس تفکر توسعه برون زا دگرگون می سازد و با 
تأکید بر انقطاع تاریخی و تجددطلبی در پی تغییری صوری است. لذا در مراکز شهری همچون تهران، اصفهان، 
تبریز و...، خیابان های بسیاری به عنوان شریان های اصلی رفت وآمد ایجاد می شوند و خود به تغییر عملکرد 
تن در می دهند به نحوی که آکنده از فضاها، کالاها و اقشار مختلف می گردند )حبیبی، ۱397، ۱56-۱۴۴(، 
نسل جدیدی از خیابان ها که دارای ارزش های بصری قابل توجهی بوده و در پیوند با خیابان اروپایی قرار دارد. 
درواقع دولت پهلوی طی رابطه با اروپا و تفکرات مدرنیزاسیون رضاشاه، خیابان را به نماد کامل مدرنیسم تبدیل 
می کند، به این امید که از یک سو شهر بتواند نمادی از پیشرفت باشد و از دیگر سو دگرگونی های شکلی، تغییرات 
محتوایی را نیز موجب شود )حبیبی، ۱397، ۱53( اما به طورکلی تلاش های رضاشاه به ایجاد جامعه ای مشابه 
آنچه در غرب اتفاق افتاد نینجامید بلکه در سطوحی بروز یافت که عرصه  اعمال قدرت انحصاری دولت بود و 
خبری از مشارکت گسترده جامعه نبود، یعنی وی بر »مدرن  سازی از بالا« تأکید داشت )کدی، ۱369، ۱۴7( و 

همین موجب دگرگونی محتوایی در مصرف و ایجاد یک جامعه مصرف کننده و نه تولیدکننده شد.
بر همین مدار با آمدن وی به اصفهان، چهارباغ به عنوان شاهدی بر تجددطلبی، تغییرات عمیقی را تجربه کرد؛ 
از یک سو، محور خیابان در سمت شمالی آن با نام چهارباغ پهلوی )چهارباغ پایین( ادامه یافت )هنرفر، ۱3۴9، 
۱۴(؛ از دیگر سو با ورود اتومبیل به این شهر، ازآنجاکه مسیری برای سواره وجود نداشت، روند خیابان کشی ها 
شروع شد و در این راستا پله های محور چهارباغ حذف، حوض ها پر شده و کف آن را تسطیح کردند. به واقع 
معبر پیاده  در دوره های قبل، به خیابان و محور مرکزی شهر تبدیل شد. بعلاوه بسیاری از کوشک ها و سردرهای 
و  مغازه ها  آن ها  به جای  و  شده  فروخته  بود،  شده  مخروبه  قاجار  دوره  در  که  باغ ها  درون  و  چهارباغ  اطراف 
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س آپارتمان های متعددی ساخته می شود )آیت الله زاده شیرازی، ۱386، ۱9-2۰(. به گفته انصاری تعدادی از 

باغ های زمان صفویه تا اواخر دوره قاجار نیز باقی مانده بودند، امروزه آن باغات، ملک مردم شده و گرداگرد 
چهارباغ را مغازه ها، مهمان خانه ها، سینماها و... فرا گرفته است و برای آنکه نام باغات عهد صفویه از تاریخ 
روزگار بیرون نرود...، نام آن ها را بر هر خیابان و کوچه گذارده اند )جابری انصاری، ۱32۱، 353(. این تغییر 
ماهیت با آمایش فضایی نو، احداث اداره های دولتی، نهادهای آموزشی، فرهنگی و غیره موجب تبدیل شدن 

چهارباغ به یکی از محورهای اصلی تجاری و اقتصادی شهر می گردد.
فعلی  موقعیت  طبقه  این  بودند،  مدرنیسم سهیم  رونق  در  متوسط  به ویژه طبقه  و  مردم  دوم،  پهلوی  دوره  در 
صاحبان  دولتی،  کارمندان  نوسازی،  ایجاد  در  اصلی  کنشگران  به عنوان  و  بود  مدرنیزاسیون  مدیون  را  خود 
آزاد،  از بین صاحبان حرفه های  برمی گرفت )آذری، ۱39۱، ۱25(.  را در  و غیره  آزاد، روشنفکران  حرفه های 
افراد دارای سرمایه و توان خرید زمین و مغازه، اکثر مغازه های چهارباغ را خریداری کردند و حجره های خود 
نیازهای مردم کاهش  را در رفع  بازار  توان  بازار سنتی رها نمودند. درواقع شیوه زندگی مصرفی جدید،  را در 
داد و بسیاری از بازاریان را به سمت خیابان کشاند. بر همین مدار، ارحام صدر که سر برآوردن این مغازه های 
تازه از دل چهارباغ را مشاهده کرده، از مغازه گلریز خاتم کار که نمونه کار وی در کاخ مرمر وجود دارد، رادنژاد 
که  معروفی  نقاشان  از  درگیورقیان  بوده، سمبات  ایتالیایی  بهترین کفش های  در حد  که کفش هایش  کفاش 
گالری اش مقابل کوچه سپاهان واقع بوده است و استاد محمدتقی قلم زن نام می برد )قوکاسیان، ۱392، 56(. 
خدایی نیز با نگاهی پاستورال، مظاهر زندگی نو در چهارباغ را می نگرد و در نگاه سوژه داستان به مغازه های 
فدوی  فروشی  نقره  ژاک،  عینک سازی  بهایی،  شیخ  خیابان  مقابل  در  هایراپطیان  برادران  تصویری  و  صوتی 
کنار هشت بهشت،  در  اسباب بازی فروشی طرباسی  در ضلع شرقی چهارباغ،  لوکس فروشی حاج آقا جنتی  و 
و  چهارباغ  اول  در  سپاهان  کتاب فروشی  خیابان،  غربی  ضلع  در  خوش قدم  کفاشی  و  رشادی  ساعت سازی 
مغازه هایی از این  دست اشاره می کند )خدایی، ۱398(؛ تجمیعی از مشاغل مختلف در کنار یکدیگر که خود 

موجب افزایش حضور مردم بالأخص زنان در چهارباغ شده بود چه باهدف خرید و چه برای تفریح و پرسه  زنی.

شکل 1. نگارخانه سمبات در چهارباغ دوره پهلوی                
منبع: سجادیه، ۱393                                                                                                                 

شکل 2. عکاسی میناس در چهارباغ دوره پهلوی                 
منبع: دمندان، ۱387                                                                                                                 

بعلاوه در این دوره پاساژهای مدرن نیز یکی پس از دیگری ساخته شدند همچون کازرونی، شکرچیان و ملک 
صالح در ضلع غربی، ایفل و امامی )چهارباغ فعلی( در ضلع شرقی چهارباغ. هادی پور )یکی از قدیمی های 
پاساژ ایفل( می گوید: »پاساژ ایفل، از اولین پاساژهای مدرن چهارباغ بود که در ابتدا مشاغل متنوعی مثل 
تبدیل  به بورس پوشاک  از چند سال،  بعد  اما  فرش فروشی، مبل فروشی و چینی فروشی در آن دیده می شد 
شد« )اصفهان امروز، ۱396(. در این میان پاساژ کازرونی اهمیت بسزایی داشت )اصفهان زیبا. الف، ۱399(؛ 
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ال
را عرضه می کرد، س زاینده رود  و  یعنی وطن  اصفهان  روزهای  آن  کارخانه مدرن  دو  از یک سو محصولات  چراکه 

و  شهر  قدیمی  بافت های  روستا،  از  خشکسالی  و  فقر  علت  به  را  کار  جویای  گوناگون  افراد  که  کارخانه هایی 
شهرهای اطراف به سوی خود کشانده بود؛ همان گونه که باقری به مثابه یکی از این کارگران اشاره دارد:  »کارگران 
کارخانه ها را اساساً مهاجران روستایی و ورشکستگان کارگاه های سنتی تشکیل می دادند، غیر از این ها عده ای 
از کردها هم بودند که در زمان رضاشاه به اصفهان تبعید شده بودند و در کارخانه ها کار می کردند...«، اغلب 
کارگران از چهارمحال و بختیاری بودند که به علت »خشکسالی و آفات در چند سال پی درپی و عدم  حمایت 

خان« مهاجرت کردند )باقری، ۱387، ۱66-۱62(.                    
از دیگر سو مرغوبیت محصولات این دو کارخانه موجب شده بود شخصیت هایی که برای بازدید آثار تاریخی به 
اصفهان می آمدند، از پاساژ کازرونی هم دیدن کنند تا جایی که روزنامه مجاهد نیز با بیانی مسرت بخش اشاره دارد:            

»تاکنون اغلب پادشاهان، روسای جمهور و شخصیت های درجه اول دنیا که از آثار تاریخی اصفهان دیدن می کنند، 
از این کارخانه ها و نمایشگاه محصولات آن نیز دیدن کرده و می کنند« )اصفهان زیبا. الف، ۱399(. درواقع این 
پاساژ چهار طبقه، در حکم برند اصفهان، مضاف بر شخصیت های مهم، کلیه طبقات مردم از غنی و فقیر، زن و مرد 
را برای خرید ترغیب می نمود، فضای جدید کالایی شده ای که با از میان رفتن فاصله بین فرد و کالا، میل خرید 
کالا را در پرسه زن برمی انگیخت. به این برداشت مغازه ها و پاساژها کارکرد ابزاری خود )فروش کالا( را بر افراد ظاهر 
کرده و آن ها را از خیابان چهارباغ به درون خود هدایت می کردند، حال پرسه زن امکان سیاحت پیرامون کالاها و 
خرید را داشت و به پرسه زن خریدار مبدل گشت. در این حالت نگاه پرسه زن تحت فشار تعهد خریدار در جهان 

اشیایی که باید خریداری شود، از میان رفت و در قامت پرسه زن پاساژ جایگزین پرسه زن خیابان شد.
در این فضای جدید خیابان، فضاها و فعالیت های جانبی مبتنی بر اصل لذت به مثابه آموزه ای مدرن نیز وجود 
داشت همچون تئاتر، سینما و کافه: تئاتر که از سال ۱3۰۰ ش در اصفهان پا گرفت و گروه های تئاتر مغزی 
)حوالی دروازه دولت(، پست و تلگراف )در محوطه دروازه دولت، هتل پیروزی امروزی(، اُلمپ یا ستاره  صبح 
)در باغ پشت هتلی با نام »آمریک« در ضلع غربی چهارباغ( و تماشاخانه های سپاهان و اصفهان با هنرنمایی 
از  و سنتی،  غربی  تئاتر  اسلوب  دو  پیوند  با  و...  ارحام  رضا  فرهمند،  ناصر  رفیعی،  میرزا  افرادی چون محمد 
مشهورترین ها در خیابان چهارباغ بودند )کوشان، ۱379، 25(. با استقبال مردم از تئاتر، پیشگامان این عرصه 
به ساخت تماشاخانه سپاهان در کوچه سپاهان همت گماردند و هفته ای یک نمایش را روی صحنه بردند و در 
ادامه نیز گروه هنری ارحام صدر، نمایش کمدی انتقادی اصفهان را پایه گذاری کرده و چراغ تئاتر را در اصفهان 
و  کردن  سرگرم  برای  پهلوی  حکومت  ازآنجاکه  دراین بین   .)۱27-۱۰7  ،۱379 )کوشان،  داشتند  نگه  روشن 
پاتوق  به زودی  چهارباغ  خیابان  می نگریست،  تأثیرگذار  و  جذاب  رسانه  یک  قالب  در  سینما  به  مردم  آموزش 
سینمایی شهر شد و غالب سالن های سینما در آن تأسیس گردید، تا جایی که به شکل رسمی در سال های 
۱3۰8 و ۱3۰9 ش چند سالن سینمای موقت راه اندازی شد و احتمالًا باید سینمایی موسوم به مایاک را که در 
محدوده میدان دروازه دولت و سپس در ابتدای چهارباغ قرار داشت، نخستین سینما قلمداد کرد؛ همان گونه 
که روزنامۀ اخگر در سال ۱3۰8 خبر تأسیس اولین سینما را چنین اعلام می کند: »اصفهان سینمای خوب 
نداشت و سینمای آن را خارجی ها اداره می کردند تا اینکه میرزا محمدجعفر مغزی یک سالن خوب و مجلل 
برای سینمای اصفهان ساخت« و ازآنجاکه مالک سینما مایاک را مغزی دانسته اند، پس مقصود از اولین سینما، 

مایاک بوده است )نظرزاده آبکنار و دیگران، ۱399، ۴۴(.
در آن زمان، چهارباغ تعداد زیادی سینما با سالن های تابستانی یا زمستانی به خود دید که هیچ گاه از تماشاچی 
خالی نبودند و شاید از آن میان سینماهای: مایاک )ابتدای چهارباغ(، ایران )در محدوده پارک هشت بهشت(، 
یکدیگر(، ساحل )در  روبه روی  و  بدنه غربی چهارباغ  و سپاهان )هر دو در کوچه سپاهان فعلی در  روژ  مُولَن 
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س و  حافظ  پاساژ(،  انتهای  در  و  جهان  هتل  کنار  چهارباغ،  مدرسه  )روبروی  همایون  یا  پالاس  انقلاب(،  میدان 

نقش جهان )در بدنه غربی چهارباغ( پرآوازه تر بودند )نظرزاده آبکنار و دیگران، ۱399، ۴۴۴-6۴(. به اعتبار 
به همراه خانواده شان که  را کارگران و کسبه کم سواد  روزنامه اصفهان در سال ۱3۴6 مخاطبان اصلی آن ها 
فقط برای برطرف کردن خستگی به سینما می آمدند، دانش آموزان، دانشجویان و کارمندانی که با سطح توقع 
بالاتر از دسته اول، دوست داشتند فیلم موردعلاقه خود را در محیطی تمیز و مرتب ببینند اما به تدریج به سمت 
سلیقه عوام گرویدند و روشنفکرانی که فیلم های خوب را می فهمیدند و فیلم را پیش از تماشا انتخاب می کردند 
یعنی معیار انتخاب آن ها پسند عوام نبود، تشکیل می داد )رجایی، ۱396، 2۰7-2۰8(. در نتیجه اکثر آن ها 
پرسه زنان عامه ای بودند که علاوه بر راه رفتن و مشاهده کردن همراه با لذت مناظر و فضاهای چهارباغ، از 
یا  مغازه  ادارات،  در  به  منوط  را  زنده بودن خود  لذت می بردند، هرچند  و سینما  تئاتر  در  وقت خود  گذراندن 
کارخانه بودن، می دیدند و فراغت از آن ها را از طریق پرسه زنی در خیابان تأمین می کردند؛ یعنی روزها را در 
کارهای سخت غرق می شدند و شب ها در حکم روزی مصنوعی، اوقات فراغت خود را به تنهایی یا با خانواده از 
طریق تماشای فیلم ، نمایش ، گفت وگو با دیگران، کشیدن قلیان، قدم زدن و مشاهدۀ چشم اندازهای چهارباغ 
پرسه زن آوانگارد تأکید دارد؛ کنشگری فعال و تولیدکننده به این  می گذراندند. اگرچه دسته سوم بر وجود 
معنا که پرسه زنی آن نوعی مصرفِ فضاهای موجود و درعین حال نوعی تولید بوده است. انسان  فرهیخته ای از 
طبقه متوسط که گاه در سینما، تئاتر و گاهی در کافه و کتاب فروشی، در قامت بازیگر در کنار جماعت و زمانی 
نیز در شکل تماشاگر، خواننده  و نویسنده روشنفکر دیده می شد. فردی هنرمند و خلاق همانند »کنستانتین 
گی« در مقاله بودلر که در خیابان چهارباغ در قامت هوشنگ گلشیری، بهرام بیضایی، ارحام صدر و یا دیگر 
از  کشیدن  تصویر  به  پی  در  بود«،  »پاییز  کوتاه  داستان  در  اخوت  که  همان گونه  یافت.  بازتجسد  دوستانشان 
دست دادن دوستش احمد میرعلائی، گروه روشنفکری خودشان را معرفی می کند که در فضاهای جدید مانند 
کتابخانه، کتاب فروشی، دفتر روزنامه و... دور هم جمع می شدند )اخوت، ۱386(؛ افرادی که فضاهای مدرن، 
این امکان را برایشان فراهم کرد تا تفکر را به نحوی دیگر تمرین کنند، با هم و در جمع فکر کنند و نه در غیاب 
و عزلت؛ اینکه عده ای در جایی همچون سینما، کتابخانه و کافه گِرد آیند، در کنش روشنفکرانه شرکت کنند و 
یا به تعبیری به تفکر در نگاه و منظر دیگری بپردازند، این را ممکن ساخت که متفکری تیزهوش، ایده ای خاص 

و یا اثری درخشان پدید آورد.
کافه هایی چون »پولونیا« که از فضاهای مدرن اعیانی مقابل خیابان شیخ بهایی  و در ضلع شرقی چهارباغ 
بود و یک زوج ارمنی به نام های »اِمیک و بارُن« )خدایی، ۱398، 53( با مشارکت چند مهاجر لهستانی، آن 
ابتدا پاتوق چهره های حکومتی و افسران ارتش بود تا جایی که در سال های نخست  را راه اندازی کردند. در 
مرتبط  فعالیت های سیاسی  انجام  برای  پوششی  به واقع  و  نداشتند  را  آن  به  ورود  اجازه  افراد عادی  تأسیس، 
با پایان جنگ به پاتوقی برای اقشار روشنفکر همچون نویسندگان، هنرمندان و  با جنگ جهانی دوم بود اما 
ورزشکاران تبدیل شد؛ مربیان ورزشی اصفهان مانند شباهنگ، ایران تاژ، نیلفروش و فیلسوف، پس از تمرین و 
مسابقات، با افراد تیم به کافه پولونیا می رفتند و بانوان لهستانی با نواختن ویولن و خواندن آواز، به همراه سرو 
قهوه اسباب سرگرمی و تفریح آن ها را فراهم می کردند )گودرزی بروجردی و دیگران، ۱398، ۱۰(. هم چنین 
این کافه شاهد گعده های ویژه نویسندگانی چون هوشنگ گلشیری و دوستانش بود که یک تکان چشمگیر 
هنری و ادبی یعنی »جنگ ادبی اصفهان« را رقم زدند، آدم هایی که حال معیاری هستند برای دریافتن آنچه 
خیابان و شهر را شهریت بخشیده است. در همین ضلع چهارباغ، کافه »پارک« نیز قرار داشت که با رویکردی 
فرنگی مآبانه پذیرای متجددان و روشنفکرانی چون عبدالحسین خان سپنتا، عطاالملک دهش و... بود و به واقع 

هر دو کافه در هم گره خورده بودند. نفیسی در خصوص حال و هوای این نوع روشنفکران نقل می کند که:



86

ی    
رد

جگ
ی ا

یان
ا ک

ند
ان

فه
اص

اغ 
ارب

چه
ن 

مکا
ضا_

ر ف
ه د

نیت
در

ه م
جرب

 و ت
نی

سه ز
 پر

وم
فه

ن م
میا

ت 
سب

ن ن
بیی

ت
۱۴

۰۱
ن  

ستا
 تاب

  • 
  3

ه 5
مار

 ش
  • 

م  
ده

هار
 چ

ال
کافه ها س در  و  کشیده  سرک  کتاب فروشی ها  به  یا  می زدیم  پرسه  زاینده رود  سوی  دو  یا  چهارباغ  خیابان  »در 

می نشستیم و تمام مدت در مورد سیاست و ادبیات گفت وگو می کردیم، بعضی ها فکل و کروات می زدیم و میان 
شرکت در روضه و تعزیه، خواندن ادبیات روسیه درباره کارگران، اتخاذ مدهای غربی و تماشای فیلم های غربی 
کافه هایی   .)۴۴-۴3 )نفیسی، ۱39۴،  می شدیم«  مدرن  فردی  التقاط  همین  طریق  از  نمی دیدیم؛  مغایرتی 
نیز بودند که پذیرای اقشار مختلف جامعه چون پرسه زن عامه با هدف تفریح، استراحت یا غذا خوردن باشند 
همچون کافه قنادی »شکرچیان« با انواع شیرینی و گز یا کافه  کوچه سپاهان با نام »شعبون« که مشتریانش 
در صف های طولانی می ایستادند تا در آن قلیان بکشند و چای و دیزی بخورند )اصفهان زیبا، ۱396(. باید 
بیان داشت که پرسه زنان خیابان چهارباغ در این دوره، لزوماً مردان نبودند اگرچه خصایصی که بودلر و بنیامین 
از پرسه زن برشمردند بیشتر مردانه است و در رابطه با حضور پرسه زنی زنانه یا فلنوز8 صحبتی نکرده اند )ولف، 
۱392، ۴38( اما زنان نیز دوشادوش مردان در این خیابان پرسه زنی کرده اند هرچند در مقایسه با مردان با 
محدودیت های بیشتری مواجه بوده اند. بر همین مدار است که از دهه ۱35۰ش سینماهایی چون مولن روژ، 
نقش جهان و ساحل، سالن های مناسبی برای حضور زنان و خانواده ها به شمار رفتند تا جایی که دختران جوان 
هرچند محدود، نیز بدون خانواده رهسپار سینما می شدند، از آن به بعد افزایش حضور زنان در ساعات مختلف 
روز و شب در خیابان چهارباغ محسوس است که می توان از دلایل ارتقای امنیت اجتماعی آن به شمار آورد 

)نظرزاده آبکنار و دیگران، ۱399، ۱۴6(.

شکل 3. خیابان چهارباغ در دوره پهلوی 
منبع: کافه، ۱399

و  تجددگرایی  تبلیغ  برای  مناسب  بستری  به مثابه  هم  چنان  چهارباغ  دوم  پهلوی  دوره  در  اساس  این  بر 
جاگیری  فراخور  به  یعنی  داشت،  دامنه دارتری  اثرات  و  سریع تر  آهنگ  هرچند  بود  موردتوجه  مصرف گرایی 
فضاهای مدرن و خو کردن مردم با ساختار کالبدی جدید آن و ظهور طبقه متوسط جدید، دیگر معبری صرف 
برای عبور و مرور و مصرف نبود بلکه محل گفت وگو، تجمع، وقت گذرانی و پرسه  زنی طیف وسیعی از مردم شد. 
اگرچه در ادامه، این نو شدن در همه  مردم احساس خوشایندی به وجود نیاورد و نمودهای مدرن به جامه شهر 
و خیابان های آن در حکم شهری سنتی، وصله ای ناجور قلمداد می شد؛ همان گونه که مدرس صادقی در رمان 
»گاوخونی« با نگاهی ضدپاستورال این عدم رضایت و سردرگمی در برخورد با مدرنیته را در شخصیت داستان 
به تصویر می کشد، او که زندگی در شهری سنتی را در اصفهان تجربه کرده است حال در جست وجوی رابطه 
ازای  به  را  ویران شدن شهری سنتی  که  تجربه گذرایی می رسد  به  با خاطرات گذشته خود  و خیابان ها  شهر 
ظهور مدرنیسم نشان می دهد، مدرنیته ای که به زعم وی کمتر تغییر امیدبخش در آن وجود دارد. تصویری که 
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س از اصفهان به دست می دهد، چنین است:

»اما اصفهان آزارم می داد. اصفهان به من کار داشت، من هم به او. هر جا که پا می گذاشتم، چیزی بود که آزارم 
می داد. چه چیزی به همان صورت که از بچگی دیده بودم هنوز مانده بود و چه چیزی که از آن صورت درآمده 
بود و چیز دیگری شده بود و همه چیزهایی که در اصفهان بود یکی از این دوتا چیز بود، خیابان های پهنی 
که به جای کوچه های باریك سابق کشیده بود و ...« )مدرس  صادقی، ۱39۴، ۴3(. پرسه  زنی که با احساسی 
این  مردم،  این  نیست،  سابق  شهر  اون  شهر  این  »دیگه  که  دارد  اشاره  این گونه  شهر  تغییرات  به  آزاردهنده 
هوا، درخت ها، این خیابان ها، این کوچه ها_هیچ چیز مثل سابق نیست_حتی محله هایی که دست نخورده« 

)مدرس  صادقی، ۱39۴، ۴3(.
شهدادی نیز در رمان »شب هول« به خوبی بیزاری پرسه زن داستان را از مدرن شدن شهر این چنین توصیف می کند:
»نوسازی: برطرف کردن نشانه های عقب ماندگی. زدودن آثار تاریخی که حالا خجالت آور است. فقط تصمیم 
می سازند،  چندطبقه  آپارتمان  و  می کنند  خراب  را  صدساله  خانه های  است.  آسان  کردن  ویران  می گیرند، 
تبدیل  آدم  و  آجر  و  فلز  از  مضحك  معجونی  به  باستانی  شهری  می سازند.  شده  آسفالت  و  پهن  خیابان های 
می شود. اجناس وارداتی مایحتاج روزمره است. هیچ کس مواد کشاورزی تولید نمی کند، کارخانه آدم  سازی 
همه  به  عتیقه،  متجدد  نوعی  جدید،  آدم  نوعی  جدید،  می دهد  تحویل  موجوداتی  و  می کند  کار  روز  و  شب 

شخصیتی تازه می بخشد؛ جریان پرشتاب دگرگونی« )شهدادی، ۱357، ۱۱۴-۱۱3(.

روایت دوم: چهارباغ پس از پیروزی انقلاب اسلامی
در دهه های 6۰ و 7۰ ش، پیکره چهارباغ مدرنیزاسیونی دیگر را تجربه کرد؛ از یک سو به واسطه افزایش عبور و 
مرور ماشین ها و وسایل نقلیه عمومی، دیگر خیابان، خود را نه برای پرسه زنان پیاده بلکه برای اتومبیل ها، روشن 
و آراسته می نمود، از دیگر سو بسازوبفروش ها و مالکین در پی شاخص کردن ساختمان خود و جلب مشتری 
دست به تغییر زیاده از حد نماها زدند که در کنار بی کفایتی و بی توجهی مسئولان باعث شد چهارباغ به گذری 
مملو از مغازه ها تبدیل گردد و این امر از طریق ویترین سازی در نمای خارجی ساختمان ها صورت پذیرفت. 
ازاین رو سرمایه های بزرگ به سمت مجتمع های تجاری و پاساژهای عظیم و غول پیکر سرازیر گشت و چهارباغ 
آکنده از مغازه های لباس، کیف و کفش و مراکز خرید بزرگی مانند پارک، انقلاب، سیتی سنتر، کوثر، کاویان و 
... شد، از طرف دیگر، ارزان فروشی ها نیز شکل گرفتند. این خود نشانگر خوی و خصلت مردم جدید چهارباغ 
بود، گروهی متعلق به طبقه متوسط و مصرف کننده  کالاهای مدرن و گروه دیگر جمعیت مهاجر و روستائیانی 
که بیشتر مشتری ارزان فروشی ها بودند. بدین ترتیب خیابان چهارباغ از مقام دروازه ورود مدرنیته و محوری 
فرهنگی و هنری، به فضایی آکنده از فروشگاه ها و خرابه های ارزشمند به ویژه در قسمت غربی بدل گردید که 
اکنون نیز به صورت بالکن ها، ایوان ها، ستون ها و جرزهای آجری مدفون در زیر تابلوها موجود است )همچون 
هتل جهان، سینما همایون و ...(؛ اگرچه قسمت شرقی باوجود مدرسه چهارباغ، بازار هنر، سردر باغ خرگاه 
انجام فعالیت های  اینك چهارباغ معبری جهت خریدوفروش،  بدنه متفاوت تری داشته است.  و هشت بهشت 

ضروری و یا گذری صِرف بود که اکثر افراد به مثابه پرسه زن خریدار در آن قدم می گذاشتند.
این نوع پرسه زن را اساساً در قامت زنان در نظر گرفت که موجب زنانه شدن رفتارهایی همچون  بتوان  شاید 
امر خرید شده است؛ درواقع فروشگاه ها و مغازه ها به عنوان بخشی از مدرنیته، گسترش عرصه عمومی زنانه 
را در پی داشته و اجازه بروز یك هویت تازه و مستقل را به آنان داده است. زنی که اغلب در عرصه خصوصی 
محصور بود و ورود او به عرصه عمومی بدون همراهی مرد، مایه بدنامی تلقی می شد، دست کم برای پرسه  زنی 
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فرصت هایی یافته بود و می توانست به ویترین ها و جلوه های بصری مدرنیته خیره شود. هرچند به زعم ولف این س

حضور زنانه فقط برای انجام دادن کارهای ضروری روزمره و خرید بوده است که به زنان اجازه نمی دهد خود 
بپردازند )ولف،  به گردش و پرسه زنی در شهر  آزادانه  و  را در جذابیت های خیابان مانند مردان غوطه ور کنند 
۱392، ۴۴۱(. فرگوسن نیز زنان را به دلیل علاقه مندی به کالاها و کنش مبتنی بر تمایلاتشان، خریدارانی 
می داند که نمی توانند همچون پرسه زنانی مستقل، از ارتباط تجاری فاصله بگیرند و بعلاوه خود به مثابه یکی 
از وجوه نمایش شهری، توسط دیگر پرسه زنان مشاهده می شوند )ابژه و کالایی شهری برای نگاه خیره مردانه( 
)Ferguson, 1994, 28(. لیکن به عقیده فریدبرگ، اگرچه آزادی زنانه هنگام خرید با آزادی مردان پرسه زن در 
خیابان برابر نیست اما خرید کردن منحصراً فعالیتی جهت تهیه کالا نیست، بلکه کنش و راهکاری مبنی بر 
فراغت و فرار از محدودیت های مردسالارانه است و با رشد و گسترش مراکز خرید، نگاه زنانه به شیشه ویترین 
فروشگاه های  مدار  این  بر   .)Friedberg, 1993, 36( است  گردیده  انتخاب  قدرت  از  لبریز  نگاهی  مغازه ها، 
چهارباغ به منزله فضایی متعلق به زنان و دختران جوان، توانسته اند موقعیت پرسه زنی و اجتماعی آنان را در 

سال های بعد از انقلاب بهبود بخشند.
در ادامه، بر بدنه چهارباغ بناهای عمومی و دولتی چون بانک ها، شرکت بیمه، بیمارستان، هتل ها و رستوران ها 
نیز نقش بستند و تردد سواره و پیاده افزایش یافت و اگرچه هنوز مرکز خریدوفروش بود اما حالا خیابان »نظر« 

در پی گرفتنِ این موقعیت از آن است.

شکل 4. سردر سینما همایون که در دهه 60 در آتش سوخت 
منبع: سجادیه، ۱393                                                  

شکل 5. هتل جهان در دوره پهلوی و بعد از انقلاب
منبع: ایمنا، ۱398  
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س در دهه های ابتدایی بعد از انقلاب، نقش فرهنگی چهارباغ کمرنگ بود به نحوی که با تغییر کاربری و یا تخریب 

و آتش گرفتن این مکان ها، دیگر خبری از تجمع فضاهای فرهنگی نبود و فقط کتاب فروشی هایی مانند مشعل 
در دهه 6۰ و کافه هایی چون هتل عالی قاپو، هتل کوثر و ... فعالیت می کردند، قهوه خانه نیز در شکل سنتی 
هنوز دیده می شد. تا اینکه در دهه 8۰ کافه ای جدید به نام صاحبش »بایرام« و با داشتن حدود سه هزار کتاب 
در مجتمع چهارباغ کار خود را آغاز کرد، در این کافه برای اولین بار دمنوش سرو می شد و بعد از مدت ها پای 
جلسات نقد و بررسی کتاب را باز کرده بود، درواقع اولین کافه کتاب آن برهه چهارباغ بود، مکانی آرام برای 
بهتر فکر کردن پرسه زن آوانگارد )کافه، ۱399(. این روند شکل گیری کافه ها ادامه پیدا کرد اما به مرور شکل 
کافه های شلوغ ایتالیایی یعنی کافی شاپ ها را به خود گرفت که مانند قارچ در محور چهارباغ سر برآورده اند 
این  ویترینی که  تبدیل  شده اند. کافه های  نیز  و کافه سیار  باز  به شکل های دیگری چون کافه  امروزه  البته  و 
بار پرسه زن عامه با میل به دیدن و دیده شدن، در آن ها قدم می گذارد، درواقع طیف متنوعی از افراد در پی 
دیدن سوژه های پرسه زن دیگر و به نمایش گذاشتن هویت خود در ظاهر، از این مکان ها به منزله پاتوق یا محلی 
برای فعالیت های اختیاری، دوست یابی، تفریح و گذران وقت، فارغ از حس و معنا استفاده می کنند و به نوعی 

مصرف کننده فضا هستند که در دل جوانان و نوجوانان امروزی بسیار جا باز کرده است. 
تئاترها و سینماها نیز در ابتدا از رونق کمی برخوردار بودند اما در سال های اخیر با پیاده مدار شدن چهارباغ 
تحت عنوان »پروژه  پیاده سازی محور چهارباغ عباسی اصفهان« و با هدف تبدیل شدن به یک گذرگاه فرهنگی، 
این  با  یافتند،  و رشد  تأسیس   ... و  سینماهایی چون پردیس سینمایی چهارباغ، سپاهان، فلسطین، ساحل 
شدن  وارد  می رسد  نظر  به  بودند.  آن ها  فضایی  تصرف  حال  در  نوجوان  و  جوان  پرسه زنان  بار  این  که  تفاوت 
فرهنگ نوجوانی و جوانی به چهارباغ البته متفاوت از نسل های گذشته، منجر به برخورد دو گروه از پرسه زنان: 
یکی صاحبان قبلی این فضا و دیگری نوجوانان تازه وارد شده است. درواقع در سال های بعد از انقلاب، چهارباغ 
بیش از سابق در حکم محوری خاص برای پرسه  زنانی از گروه های اجتماعی متفاوت به ویژه جمعیت روستاها 
و شهرستان های اطراف )خمینی شهر، نجف آباد و ...(، خصوصاً نسل جوان قرار گرفت؛ پرسه زنانی که در پی 
دیده شدن هستند تا بتوانند ناکامی خود از سایر عرصه های اجتماعی را با حصول به این وجه از زندگی جمعی 
جبران کنند. پرسه زنانی که از یک سو می خواهند و می توانند پشت نقاب و ظاهری آراسته، در دنیای خیالی 
در  حضور  فقط  و  ببرند  پی   )... و  منزلت  اجتماعی،  )طبقه   آن ها  واقعیت  به  دیگران  بی آنکه  کنند  سیر  خود 
چهارباغ برایشان هویت آفرینی می کند، از سوی دیگر در پی مخالفت و سرزنش این نگرش هستند که چهارباغ 
را صرفاً موقعیت و فضایی برای خانواده ها می داند. می توان گفت طی دهه اخیر، تبلیغات و مدیران شهر علاوه 
اصفهانی  نصر  مدار  همین  بر  و  داده اند  اختصاص  خانواده ها  به  را  چهارباغ  راه  پیاده  فرهنگی،  فضاهای  بر 

)رئیس سابق شورای شهر اصفهان( در خصوص دورنمای ترسیم شده برای این خیابان، عنوان کرده است: 
اجرا  محور  این  در  که  برنامه هایی  و  است  چهارباغ  فضای  پذیرفتن  مؤید  مردم  حضور  »امروز 
می شود، فراخوانی برای همه افراد خانواده است، ما این محور را یک محدوده خانوادگی تعریف 
کرده ایم و به دنبال تبدیل چهارباغ به پاتوق افرادی خاص نیستیم« )خبرگزاری فارس، ۱398(.

ازجمله این اقدامات می توان به برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان در فضای چهارباغ، اجرای خیابانی 
شکل گیری  در  آن  بازتاب  و  خوراک  و  خرید  محوری  نقش  به  توجه  یا  و  خیابانی  تئاتر  موسیقی،  گروه های 
رستوران ها، پاساژها، غرفه های صنایع دستی، کافه های روباز و ... اشاره کرد که بیشتر از یک گذر فرهنگی، 
کردن  پراکنده  مهم،  اقدامات  از  یکی  شاید  دراین بین  می کنند.  نمایان  اقتصادی  مزیت های  با  را  چهارباغ 
پرسه  زنان نوجوان و جوانی باشد که در دو دهه اخیر فضای روبروی هتل عباسی )خیابان آمادگاه( را به تصرف 
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)کافه، س بودند  قابل تفکیک  سایرین  از  دیگر  نشانه هایی  و  ورزش  آرایش،  طریق  از  صرفاً  و  بودند  درآورده  خود 

۱399(. به دنبال آن بسیاری از نسل جوان طبقه متوسط به پرسه  زنی در خیابان هایی چون »نظر« یا »توحید« 
روی آوردند، اما مابقی در فاصله ای اندک از مکان قبلی خود، این بار مشغول تصرف پیاده راه چهارباغ شدند 
و چون خرده فرهنگ تغییردهنده  نظم، هویت و گفتمان رسمی نهادهای ذی  ربط، در برابر گفتمان مسلط قرار 
گرفتند تا جایی که ملاقات  ها و دیدارهای هر روز و شب آن ها، چهارباغ را به پاتوق گروه های دختران و پسران 
و  مقاومت اند  حال  در  پرسه زنی  از  بارز  نمونه ای  خود  که  کرده  تبدیل  بدن  و  صورت  خاص  آرایش  با  مجرد 
وضعیتِ آمرانه موجود را به دنبال تصاحب فضای شهریِ واجد تعلق و مفهوم برای خود، کنار می زنند. درواقع 
صورت های  آن،  ایجاد  با  مختلف  گروه های  که  کرد  قلمداد  وجود  ابراز  شیوه های  می توان  را  خرده فرهنگ ها 
فرهنگی مشترکی را هنگام فراغت نشان می دهند، به اعتبار بریک یکی از این صورت ها، »سبک« است که از 
سه عنصر:۱- ظاهر )لباس- سبک مو- جواهرات و...(، 2- طرز حرکت )نحوه راه رفتن، ژست و ...(،3- زبان 
)کلمات خاص، بیان خاص ...( تشکیل شده است )Brake, 1985, 11-12(؛ ذکایی و پورغلام آرانی، ۱38۴، 

5-6(. بر همین بنیان است که به باور برخی کارشناسان، در حال حاضر:
»چهارباغ به جولانگاه گروه خاصی تبدیل شده است و اگر این روند به همین شکل ادامه پیدا کند در آینده 

نزدیک، چهارباغ به لاله زار قبل از انقلاب بدل می گردد« )خبرگزاری فارس، ۱398(.

شکل 6. کافه های سیار در چهارباغ معاصر
منبع: اصفهان زیبا. ب، ۱399                                 

شکل 7. پیاده سازی محور چهارباغ عباسی اصفهان
منبع: ایمنا، ۱398

شکل 8. غرفه های صنایع دستی در محور چهارباغ
منبع: قلی  پور و مهدی  نژاد، ۱399                       
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س نتیجه  گیری

و  شد  مدرنیته  جریان  در  خیابان  این  تجربه  روایتگر  اصفهان،  چهارباغ  به  تاریخی  نگاهی  با  حاضر  پژوهش 
روایت  ابتدا  روند،  این  در  قرار گرفت.  تدقیق  مورد  پرسه زن،  و  نشانه   کالبد  دو  از طریق  راستا خیابان  این  در 
چهارباغ از دوره پهلوی به مثابه تجربه آشکار این خیابان از مدرنیته مطرح گردید  که با تخریب بافت قدیمی آن، 
خیابان کشی و ورود اتومبیل شروع شد و با رشد سبک زندگی مصرف  گرایانه، پیدایش طبقه متوسط جدید، 

رونق اشکال جدید فضاهای تجاری، فرهنگی و تفریحی در دوران پهلوی دوم ادامه یافت. 
درنتیجه علاوه بر مظاهر  کالبدی همچون تئاتر و سینما،  کافه، مغازه و پاساژ، سه نوع پرسه زن عامه، خریدار 
و آوانگارد نیز شکل گرفت و بدین ترتیب چهارباغ، به محمل کسب تجربه ای غریب و متفاوت از تجربه ابتدایی 
افراد از آن بدل گشت. در دوران بعد از انقلاب اسلامی، وجود سرمایه و منطق سرمایه داری جدید در فضاهای 
تجاری امکان تجربه مدرنیته را فراهم ساخت و بر این اساس نقش پرسه زن خریدار به ویژه در قامت زنان پررنگ 
گردید تا جایی که اجازه بروز یک هویت تازه و مستقل را به آنان داد. هم چنین با تغییر شکل فضاهای فرهنگی 
و اجتماعی چون کافه ها )کافی شاپ، کافه باز، کافه سیار( و رونق سینماها، پرسه زن عامه مجال بیشتری نسبت 
به پرسه زن آوانگارد یافت و همچون تماشاگری در پی دیدن و دیده شدن تا به امروز در چهارباغ حضور داشته 
است. بعلاوه با پیاده راه شدن مجدد چهارباغ در دهه اخیر پرسه  زنی ماجراجو و در حالت مقاومت و داشتن زاویه 
با گفتمان مسلط آن شکل گرفت، جوانان و نوجوانانی که از یک سو در پی دیده شدن ورای واقعیت اجتماعی 

خود و از دیگر سو برای واکنش به نظم موجود و تسخیر فضای عمومی در چهارباغ قدم می گذارند.

 پی نوشت ها

پرسه زن تعبیری از واژه فرانسوی فلانور » Flâneur« است که معادل دقیقی در سایر زبان ها ندارد؛ لذا در این پژوهش،   .۱
فلانور بااحتیاط به پرسه زن ترجمه شده است. به طورکلی پرسه زن مفهومی مدرن در پدیده های شهری به ویژه خیابان 
محسوب می شود  که امروزه تنها محدود به قدم  زنی در خیابان های شهر نبوده و می تواند شیوه ای از تفکر فلسفی وزندگی 

باشد.
2. Charles Baudelaire  
3. Walter Benjamin

Pastoral واژه ای است مشتق از »Pastor« به معنای چوپان یا شبان  که در سنت فرهنگی و ادبی غرب معرف سبکی   .۴
هنری با مضمون ستایش از آرامش و صفای زندگی ساده  روستایی در دل طبیعت است، هم چنین بر هرگونه حال و هوای 
شادی آور و مسرت بخش تأکید دارد. برای مثال واژه هایی چون تکنو پاستورال مبین برداشتی مثبت از تکنیک و تکنولوژی 

و استفاده از تکنولوژی در ایجاد فضایی دلپذیر است )برمن،۱392،  29-28(.
Anti-pastoral واژه ای است در مقابل پاستورال  که به نقد تحولات مثبت جوامع مدرن و نهادهای فرهنگی آن ها تحت   .5

نظام اداری و اقتصاد بورژوازی می پردازد. 
6. Dandy       
7. Flaneur
8. Flaneus
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آیت الله زاده شیرازی، باقر )۱386(. شهرسازی ظریف و بی نظیر عهد صفویه. ماهنامه دانش  نما، ۱5۰-۱۴8، 2۰-۱9.  -
اخوت، محمدرحیم )۱386(. پاییز بود. تهران: آگاه.  -

آذری، نرگس )۱39۱(. تجربه مدرنیته به روایت فضاهای تجاری شهر تهران. تهران: تیسا.  -
ایمانی، محبوبه )۱39۴(. بازنمایی فضاهای شهری اصفهان در ادبیات داستانی روایتگری از منظر راوی پرسه زن. پایان نامه   -

برای دریافت درجه  کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان.
اصفهان امروز )۱396(. پاساژ ایفل؛ ایستاده میان انبوه تغییرات چهارباغ. ۱۰ بهمن ۱399 از   -

http://esfahanemrooz.ir/?newsid=12319 
اصفهان زیبا )۱396(. ویژه نامه هم محله/ یک اصفهان بود و چهارباغ. ۱۰ بهمن ۱399 از   -

http://isfahanziba.com/sites/default/files/newspaper/210001_88.jpg
ایمنا )۱398(. هتل جهان؛ یادگار تاریخ، یادمان فرهنگ. ۱8 فروردین ۱۴۰۰ از   -

/383083https://www.imna.ir/news/ 
اصفهان زیبا. الف )۱399(. چند قدم در کوچه کازرونی. ۱2 بهمن ۱399 از  -

http://isfahanziba.com/news/2382/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D9%85-
%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%
B1%D9%88%D9%86%DB%8C

اصفهان زیبا. ب )۱399(. کافه هایی به بزرگی یک شهر. ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ از  -
http://www.isfahanziba.ir/node/4602

بودلر، شارل )۱393(. نقاش زندگی مدرن و دیگر مقالات )مترجم: روبرت صافاریان(. تهران: حرفه نویسنده.  -
بودلر، شارل )۱397(. ملال پاریس و برگزیده ای از گل های بدی )مترجم: محمدعلی اسلامی ندوشن(. تهران: فرهنگ   -

جاوید.
مراد  )مترجم:  می رود  هوا  به  و  می شود  دود  است  استوار  و  سخت  آنچه  هر  مدرنیته:  تجربه   .)۱392( مارشال  برمن،   -

فرهادپور(. تهران: طرح نقد.
بهنام، جمشید )۱383(. ایرانیان و اندیشه تجدد. تهران: فرزان روز.  -

باقری، عزت الله )۱387(. از وانان تا وین )دو جلد(. تهران: حنا.  -
حبیبی، محسن )۱397(. از شار تا شهر. تهران: دانشگاه تهران.  -

جابری  مقدم، مرتضی هادی )۱38۴(. شهر و مدرنیته. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگستان هنر.  -
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Abs tract
The street has always had a mental and conceptual life that makes it a readable object and full of signs. In this regard, the 
visible and public form in it, is the subject of flaneur who observes and perceives the street as a stage for showing modern 
aspects. Isfahan's Chaharbagh Street has also been associated with evidence related to the experience of "modernity" 
that makes the flow of the flaneur in it thought-provoking. A street with a cultural and social collection of the firsts that 
became a frame of seeing and being seen and was distinguished from other streets. Therefore, the purpose of the present 
study is to describe experiencing modernity in Chaharbagh Street in the form of a historical narrative. Accordingly, the 
two main narrations are described and explained with emphasis on the two axes of the street and the flaneur. The method 
of data collection has been literature review. The necessity to address this issue is highlighted by the following points: 
Firstly, the need for a historical view of Chaharbagh Street in the context of a modern object and a point of identity and 
heritage which is one of the first roots of modernity in this city, and then the transformation of the modern subject (flaneur) 
and the suspension in the first presence, sitting and looking at this street due to the changes of contemporary urbanization. 
The results show that the obvious experience of modernity was realized in the Pahlavi era with physical manifestations 
such as theater, cinema, cafe, shop, and passage and three types of the public, buyer and avant-garde flaneur. However, 
these changes and innovations did not create a pleasant feeling for everyone and the modern appearances of the city and its 
street as a traditional city were considered strange patches. After the Islamic Revolution, the experience of modernity was 
formed in the format of large and cheap commercial spaces, as well as a new type of cafes and cinemas, which led to the 
growth of buyer flaneur, especially women. Modernity led to the expansion of the female public sphere and allowed them 
to develop a new and seemingly independent identity, a woman who was often confined to the private sphere and whose 
entry into the public sphere without a male companion was considered a disgrace, at least found opportunities to stroll. In 
addition, the public flaneur had more opportunities than the avant-garde flaneur and has been present in Chaharbagh as a 
spectator to see and being seen to this day. They use this place for hanging out, doing optional activities, making friends, 
having fun, and spending time. Also, with the re-emergence of Chaharbagh as a pedestrian street in the last decade, it has 
been turned into a cultural pathway, and it led to the formation of the adventurous flaneur in a state of resistance which is 
not aligned with its dominant discourse. Young people and adolescents who, on the one hand, seek to be seen beyond their 
social reality and, on the other hand, take steps in Chaharbagh to react to the existing order and conquer the public space.

Keywords: Chaharbagh, street, modernity, flaneur
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